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   مقدمه. 1

 را يك روايت ناميد »كوچولو  سياه ماهي «توان داستان  با توجه به تعريف پروپ از روايت مي
به وضعيت ) جويبار( گذر كنشگر از وضعيت آغازين زيرا ،)180: 1381، عباسي و محمدي(

مواره در زيرا ه ،اما از ديدگاه پساروايي اين روايت خاص است .دهد را نشان مي) دريا( پاياني
 شود مي ارزشي جديدي تبديل ةدستيابي به گون برايآخرين مرحله روايي به كنش جديدي 

 ةبه مطالع در اين مقالهنگارندگان . دكن مي كه اين امر ما را با روايت متكثر و سيال مواجه
ع توان اين داستان را با توجه به مرب دهند كه نمي پردازند و نشان مي گرمس مي 1مربع معنايي

شده و يك داستان سيال  هاي شكننده ساخته اين داستان از روايت زيرا ،معنايي بررسي كرد
اما  ،دهد ما در رابطه با اين داستان پاسخ مي اتكا به مربع معنايي اگرچه به يك پرسشِ. است

، داردبرخلاف مربع معنايي كه خوانش بسته و محدود . گذارد پاسخ مي الات زيادي را بيؤس
نگارندگان در . استاراي خوانش باز، نامحدود و سيال د 4و فونتني 3زيلبربرگ 2نشيمربع ت

ماهي «به تحليل كامل داستان  ،روايتي گرمس ةاين مقاله  پس از شرح مختصري از نظري
 از خود عبور» ماهي سياه كوچولو«پردازند نشان دهند چگونه روايت در  مي »سياه كوچولو

 ئةاين مقاله به دنبال ارا .و محدود به يك كنش خاص نباشد كندايجاد كند تا تكثر روايي را  مي
  :استالات زير ؤپاسخ مناسبي براي س

  عناصر اصلي و دخيل در توليد معنا در اين داستان كدامند؟ ،با توجه به رويكرد روايي گرمس •
  گيرد؟ ديگر تحت چه شرايطي شكل مي ةمعنا به زنجير ة عبور از يك زنجير •
هاي روايي اين داستان است تا مشخص شود  اين مقاله بررسي ويژگي رائةهدف از ا 

  ؟كندو تكثر روايي ايجاد  بشكندكند تا حصر روايي را  چگونه روايت از خود عبور مي
 

  شرح مختصر نظرية روايتي گرمس .2
از  .شناسي ساختاري شكل گرفته است ثير زبانأت ادبيات، تحت ةنقد ساختاري در عرص 

 نظامي كه قوانين، ساختارها و«اي از زبان است؛  ساختارگرايان، ادبيات نظام ويژهديدگاه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . semantic square 

2. tension square 

3. Zilberberg 

4. Fontanille 
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 .)57: 1378 ،محمدي(» .ها پرداخت آن ةابزار خاص خود را دارد كه بايد به مطالع
توجه ساختارگرايان قرار گرفته  هايي است كه از ديرباز مورد شناسي يكي از رشته روايت
پردازان در  نظريه. روشني دست يابد روايتيِ رد تا به الگوهايِهمچون يك علم تلاش دا واست 
دستور زبان دكامرون در كتاب  1بار، تودوروف شناسي بر اين باورند كه اولين روايت ةگستر

اما نقد  .)7:1371، اخوت(» ردب قصه به كار مي ةعلم مطالع«شناسي را به عنوان  روايت ةواژ
، 2يافته، مديون ولاديمير پروپ قانونمند و تكامل ةبه گونهاي عاميانه  رايانة قصهگ ساخت
هاي روايتي پروپ در  نظريه ةعمد .)91:1379، اسكولز( پرداز روسي است شناس و نظريه زبان

به زبان روسي  1928اين اثر در سال . است هاي پريان مطرح شده شناسي قصه كتاب ريخت
مه شد و در همين زمان هم به شهرت به انگليسي ترج 1968منتشر شد و بعدها در سال 

متعادل  دانست كه تغيير حالت از حالتي متعادل به غير پروپ روايت را متني مي. جهاني رسيد
 3پروپ اين تغيير وضعيت را رخداد. كند و دوباره بازگشت به حالت متعادل را بيان مي

كار  يت است و تقريباًبه نظر او اين تغيير وضعيت يا رخداد از عناصر اصلي روا. ناميد مي
به همين منظور  ؛ستا شناسايي اين رخدادها ،هاي عاميانه شناسي قصه پروپ در ريخت ةعمد

او اين . كندها فهرستي تهيه  پروپ سعي كرد رخدادهاي اساسي هر روايت را بيابد و از آن
 عتقد استم در حقيقت، او .)50:1368پ اپر(خواند  مي »نقش«يا » كاركرد«رخدادهاي پايه را 

از نظر او . دارندشكل متفاوت، ساختار مشتركي  با وجوداو  ةمطالع هاي مورد كه قصه
اي از  سلسله ،به عبارت ديگر كاركردها ؛ترين واحد روايتي است ترين و كوچك ساده ،كاركرد

هاي متفاوت قصه تشكيل  ها قسمت اند كه از كل آن هاي داستان و قصه هاي شخصيت كنش
  .)82:1387، عباسي لي ورسو( شود مي

. اند، به روشني نمايانگر اهميت كار اوست پذيرفتهتأثير  هاي بسياري كه از كار پروپ پژوهش
او انديشمند پساسوسوري است و اساساً در  .استگرمس  ،تأثيرگرفته از پروپ از جمله افراد

شامل ( شناسي شده تروبتسكوي در واج معناشناسي فعاليت كرده و كوشيده اصول مطرح ةحوز
معناشناسي  ةرا به حوز) ها بودن اين مشخصه ارزشي له دوئهاي تمايزدهنده و مس مشخصه
واقع، گرمس به دنبال شرح آثار ادبي نيست، بلكه براي شناخت ماهيت آن  در .دهد گسترش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Todorov 

2. Vladimir Propp 

3. event 
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هاي  طور كه مشخصه او معتقد است، همان. كند مي دستوري كه مولد آثار ادبي است، تلاش
آورند و موجب تجلي آواهاي مختلف در سطح زبان را به وجود مي» دستگاه واجي«ده تمايزدهن
هاي تمايزدهنده يا واحدهاي كمينه شوند، مفاهيم بنيادي معنا نيز از تقابل ميان مشخصهآوايي مي

روايت، از مفهوم  ةگرمس در كشف ساختارهاي پيچيد .)19: 1983 ،گرمس(شوند ساخته مي
   .)312: 1375 ،احمدي( است  گرفته  نظر پراپ بهره هاي مورد شخصيت ةنقش ويژكاركرد روايي و 
روشمندكردن مطالعه يا بررسي  ،معناشناسي ساختگرا -ترين اهداف نشانهيكي از مهم

هايي است  معناشناسي ساختگرا در پي معرفي راه -به عبارت ديگر نشانه ؛متون يا كلام است
. سخن، اعم از كلامي يا غيركلامي را مطالعه و بررسي كرد كه با آن بتوان هر نوع متن يا

ويژه در فرانسه متداول  معناشناسي ساختگرا براساس رويكردي كه در اروپا و به - نشانه
متن و كلام  واقع كليدي براي گشايش درهاي شناخت در خدمت تجزيه و تحليل گفتمان و در ،است
شدن متن را  قطعه برد كه قطعهبه كل را به كار مي معناشناسي ساختگرا روش جزء - نشانه. است

معناشناسي ساختگرا پس از  -  در نشانه. شود مي ناميده 1»برش يا تقطيع كلامي«در پي دارد و 
آغاز » كل معنايي«ها به يكديگر براي دستيابي به  بررسي معناشناسي اين قطعات، كار اتصال آن

است، در كتاب مباني   شناسي كارهاي فراواني ارائه دادهمعنا - نشانه ةشعيري كه در زمين. شودمي
براي مطالعه ساختار روبنايي گفتمان معرفي كرده  هاي متعددي را معناشناسي نوين خود زنجيره

  .پردازد ها به تجزيه و تحليل متن مي است و به كمك اين زنجيره
اي است كه  گونه ها روند حاكم بر حركت متن به گرمس معتقد است كه در اكثر داستان

 ،گرمس( شود شود و اين نقصان منجر به عقد قرارداد مي چيز از يك نقصان آغاز مي همه
تواند بين كنشگر با يك عامل ديگر داستان باشد يا قراردادي اين قرارداد مي. )122:1987

 بعد از قرارداد كنشگر بايد شرايط لازم را كسب كند و. بنددباشد كه كنشگر با خودش مي
وارد كنشگر  هاي لازمبعد از به دست آوردن توانش .گيردتوانش قرار مي ةاصطلاحاً در مرحل

موجب  ،اي تواند ضمن تحقق برنامه شود كه مي كنش به عملي گفته مي. شودكنش مي ةمرحل
آموزان كولر  به عنوان مثال اگر به دليل گرماي كلاس يكي از دانش ؛شودتغيير وضعيتي ديگر 

ب هواي درون كلاس به اساست كه ما را از وضعيت نامن  كنشي شكل گرفته ،كندرا روشن 
شناسان كنش را يكي از  شناسان و نشانه زبان. دهد تر، سوق مي وضعيت ثانوي مناسب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. discourse segmentation  
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كنش  .)11 :1388، شعيري و وفايي( گيرند هاي مهم در هر متن يا گفتمان درنظرمي ويژگي
به عنوان مثال، كنش تجويزي زماني رخ  ؛)همان( باشدتواند از نوع تجويزي يا القايي  مي
ديو را بياورد و سپس، بر اساس اين  خواهد برود و سر دهد كه پادشاه از قهرمان مي مي

اما كنش القايي كنشي است كه ديگر در آن از تجويز خبري . كنش پاداش خود را دريافت كند
كنش  ةدر پايان مرحل. است» روباهزاغ و «معروف  ةقص ،كنش القايي ةبهترين نمون .نيست

گرفته توسط قهرمان  در اين مرحله عمليات انجام. شود ميفعاليت ارزيابي شناختي آغاز 
ارزيابي  ؛دو نوع ارزيابي در اين مرحله مطرح است. شودگزار ارزيابي مي داستان يا كنش

ارك است و شناختي كه شامل بررسي عمليات و نتايج به دست آمده براساس شواهد و مد
مراحل . است اجراي حكم و اعمال تنبيه يا پاداش در مورد كنشگر كه به معنيارزيابي عملي 
  :)91:1381شعيري (توان به شكل زير نشان داد  مي فرآيند روايي را

  ارزيابي و قضاوت شناختي و عمل ←←←←كنش  ←←←←توانش  ←←←←عقد قرارداد 

 ةكـه آيـا عوامـل گفتمـاني فقـط بـه واسـط       اين است  شود مياما پرسش مهمي كه در اينجا مطرح 
اسـت، آيـا   » انـدوه «آن اصلي  ويژگيشويم كه   كنند؟ اگر در متني با عاملي مواجه معناسازي مي ،كنش

شناسان گفتمـاني بـراي پاسـخ بـه      بناميم؟ زبانكنشگر  را آنتوانيم از كنش صحبت كنيم و  باز هم مي
 برنـد  كـار مـي   بـه  ،اسـت   گرفتـه شـده  » شـدن «ر فعل كه از مصدرا » شوش« ةاين نياز تحليلي متن واژ

ن قـرار دارد يـا   آحـالتي اسـت كـه عـاملي در      ةكننـد  شوش يا توصيف .)12: 1388، شعيري و وفايي(
مريم ناراحـت  «به عنوان مثال اگر بگوييم  ؛)همان( ارزشي است ةوصال عاملي با ابژه يا گون ةكنند بيان
 شدهـيم كـه او دچـار    حالت روحـي خبـر مـي   يك ، زيرا از عامل شوشي است» مريم«، در اينجا »است
  . است  شده

روايي نظامي است واجد  معناشناسي  -توان گفت نظام نشانه مي بالابا توجه به مطالب 
مند و منطقي در   اي نظام به عبارت ديگر هرگاه براساس كنش يا برنامه؛ گر تغيير وضعيت كنش

توان گفت كه معنا تحقق يافته  مي ييري به وجود آيد،وضعيت عامل اصلي يا عوامل گفتماني تغ
مدار، بايد  معناشناسي منطقي و برنامه -اين است كه در مقابل اين نوع نشانه مهم ةنكت. است

يعني  ؛معناشناسي ديگر قائل بود كه تابع هيچ برنامه و نظام منطقي نيست -به نوعي نشانه
بلكه با نظامي مواجه  ،گيرد شده شكل نمي اي از قبل تعيين بر اساس برنامهكنشگر  كنش
در اين نظام، ديگر عناصر . پذيرد اي صورت مي گيري آن بدون هيچ برنامه شويم كه شكل مي
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تصادفي  تواند تابع شرايطي كاملاً معنا مي. معنايي كاركردهاي قالبي و منجمد ندارند -نشانه
نوعي معناي تصادفي شود،  تصادف يا بروز باعثتواند  يكي از عناصري كه مي. باشد

گرمس در كتاب  .)114 :همان( مدار در تضاد است است كه با نظام برنامه» خطرپذيري«
- به نشانه) منطقي( معناشناسي روايي -كه عبور از نشانه در باب نقصان معنامشهور 

ام ي را كه يكي نظسمعناشنا- ، دو نوع نظام نشانهكند ميرا فراهم ) سيال( معناشناسي پديدار
  .)همان(دهد  ست، در مقابل يكديگر قرار ميا ها گسست پيوستارها و ديگري نظام

  

  عوامل گفتمان. 1-2

. گرمس كوشيد بين ساختارهاي اثر ادبي و ساختارهاي جمله نزديكي و پيوندي پديد آورد
كسي كنشگر  .آيندروايت به شمار مي گران نيز گرانيگاه كه فعل گرانيگاه جمله است، كنش چنان

در حقيقت . گيرددهد يا عملي نسبت به او صورت مييا چيزي است كه كنش را انجام مي
در ). 113: 1380 ،عباسي و محمدي(توانند عامل فاعلي باشند هر دو مي »مفعول«و  »فاعل«

شخصيت در ادبيات يا نقد  ةجانشين واژ) گر كنش(عامل  ةمعناشناسي واژ-مطالعات نشانه
بشري  در حالي كه عوامل غير ؛شودصيت فقط به عامل بشري اطلاق ميشده است، زيرا شخ

هويت هم  ،بر اين اساس. كنندمينيز در فرآيند تحولي كه در كلام مطرح است، ايفاي نقش 
  . )همان( شود و هم عوامل غير بشري راعوامل بشري را شامل مي

ايت ممكن است تعدادي رسد، اما روبه شش مي »عوامل«در الگوي عوامل گفتماني شمار 
  :اند از گانة گفتماني عبارت عوامل شش .)114همان ( ها را داشته باشد يا همه آن

فرستد و دستور اجراي را به دنبال خواسته يا هدفي ميكنشگر  ):گذار بدعت(گزار كنش .1
 ؛دهدفرمان را مي

 ؛بردسود ميكنشگر  كسي كه از كنش: پذير كنش .2
 ؛كند و به سوي مفعول ارزشي خود حركت ميكند او عمل مي: گر كنش .3
 ؛استكنشگر  هدف و موضوع: مفعول ارزشي .4
 ؛ء ارزشي برسددهد تا به گونه يا شيرا ياري ميكنشگر  او: عامل كمكي .5
 .گيردبه مفعول ارزشي را ميكنشگر  كسي كه جلوي رسيدن: عامل مخرب.6

در . گيرنده از آن سود بردفرستد تا ء ارزشي مي را به دنبال شيكنشگر  عامل سببي،
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كنند و عوامل بازدارنده را همراهي و ياري ميكنشگر  دهنده جو عوامل ياريو جريان جست
در متن  1دهنده همان نيروهاي موافق به عبارت ديگر عوامل ياري ؛گيرندجلوي آن را مي

  .2هستند و نيروهاي بازدارنده همان نيروهاي مخالف
ما با ارزشي مواجه  3ايدر نظام ارزشي وسيله ؛ارزش داريم در مطالعات گفتماني دو نوع

اي به  تر و بنيادي است، يعني وسيله اي براي دستيابي به ارزشي بزرگهستيم كه فقط وسيله
نظام . مادي دارد ةاين ارزش جنب. اي ارزشي را به تحقق برسانيمكند تا برنامهما كمك مي

معنوي دارد و  ةجنب شود، مياي حاصل  ارزشي وسيله نظام ةكه اغلب در نتيج 4ارزشي بنيادي
عاطفي جديدي  ةيابد، جنبدر بحث روحي، آنچه تغيير مي. كنداشاره ميكنشگر  به شرايط روحي

به مجموع نظام ارزشي ). مستي كسلي و رسيدن به خوشي و سر گذر از خمودي و( كندايجاد مي
كلامي به  هاي در بحث بعد ارزشي كلام عامل. گويند ميعد ارزشي كلام ب ،اي و بنياديوسيله
  .)86: 1381، شعيري( دانندمي» ارزش«پردازند كه آن را داراي جوي چيزي مي جست

  

  5بعد فضايي گفتمان 2-2

  :صورت زير نشان دادتوان بعد فضايي گفتمان را به با توجه به مطالب بالا مي
  8مكان كنشي+ 7ايواسطه مكان مياني يا+ 6مكان توانشي= بعد فضاي گفتمان

بيند، مكان هاي لازم براي رويارويي با مشكلات را مي در آن آموزشكنشگر  مكاني كه
خود را براي حركت به سوي مقصد كنشگر  از همين مكان است كه. شودناميده مي توانشي

 از. بايد مكان توانشي خود را ترك گويدكنشگر  براي رويارويي با نقصان. كندآماده مي
آنجاكه اين مكان قهرمان داستان را از نظر شناختي براي مبارزه و عبور به مراحل بعد آماده 

مكان توانشي شامل مكاني است كه . شودناميده مي» مكان توانشي«يا » مكان خودي«، كند مي
 بعد از گذر. شودچيز در مكان توانشي آغاز مي همه. شودحركت قهرمان از آنجا شروع مي

كه آزمون  از آنجا .شودساز يا آزمون اصلي مي سرنوشت ةوارد مرحل ،اول ةمرحل ازكنشگر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. agreeable force 

2. opposed force 

3. using value system 

4. base dimension 

5. spatial dimension 

6. competent place 

7. middle place 

8. performance place 
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شود، اين  يعني دور از وطن انجام مي ،خودي ساز در مكاني ديگر و غير اصلي و سرنوشت
خودي  به عبارت ديگر در همين مكان غير ؛نامندمي» مكان كنشي«يا » مكان خارجي«مكان را 

توان چنين نتيجه گرفت كه مكان كنشي مي. شودكنش تبديل مياست كه توانش قهرمان به 
بايد توجه داشت كه قبل از نفوذ به مكان . شودمكاني است كه عمليات اصلي در آن انجام مي

. كنشي قرار داردبايد مكان ديگري را پشت سر بگذارد كه بين مكان توانشي و كنشگر  كنشي،
مكان مياني يا «دن به مكان ديگري ضروري است، چنين مكاني را كه عبور از آن براي رسي

دهد، از آنجا كه اين مكان فاعل را در انتظار رسيدن به مكان كنشي قرار مي. نامندمي» ايواسطه
  .)106: 1381، شعيري(نيز بناميم » مكان انتظار يا مكان برزخ«توانيم آن را مي

اي  قدرت ويژهآن  يك توان و ه هرگيرد ككنشگر در راه رسيدن به هدف از عواملي كمك مي
 .سازند كه جوياي يك چيز هستندآيند و يك كل واحد را مياين عوامل به خدمت او در مي. دارند

اين عوامل همانند . آيند يك جزئي از يك پيكره به شمار مي پيوندند، هرو عواملي كه به او ميكنشگر 
 ؛شوند ين دليل عوامل كمكي يا معين ناميده ميكنند و به همعمل ميكنشگر  بازويي نيرومند براي

گيرد كه قهرمان داستان را از واحد شكل مي ةبنابراين با پيوند اين نيروها به يكديگر فاعل بالقو
با دستيابي . دهدعبور مي» توانستن«به مرز ) فاعل ابتدايي يا مقدماتي(» خواستن«و » بايستن«مرز 

شود، يعني از توان لازم براي اجراي فاعل بالقوه تبديل مي بهكنشگر  به همين توانستن است كه
مؤثر  فعل» سيندرلا«در داستان  مثلاً ؛شودكند، برخوردار ميعملياتي كه او را به هدف نزديك مي

كند كه او براساس آن رفتن به مهماني را به ماندن  ايجاد ميكنشگر  تصويري در ذهن »بايستن«
كنند و به  فراهم ميكنشگر  ور در مهماني را برايضمكي شرايط حسپس عوامل ك ،دهد ترجيح مي

  . شود تبديل مي» توانستن«مؤثر  به فعل» بايستن«ثر ؤاين صورت فعل م
  

  بعد عاطفي گفتمان  .3-2
هـاي   خصوصيات عاطفي و رواني شخصـيت  ةبه معناي مطالع هرگزجريان عاطفي گفتمان  ةمطالع

گيري و توليد نظـام عـاطفي و چگـونگي ايجـاد     سي شرايط شكلبلكه به معناي برر ،يك گفته نيست
 ةتـوان در هنگـام توليـدات زبـاني، وجـود چنـد واژ      به اين ترتيب ديگر نمـي . معنا از طريق آن است

راهبردهـاي عـاطفي    بلكـه بايـد از   ،عاطفي را براي بحث پيرامون نظام عاطفي گفتمان كافي دانست
باشند و لذا دنياي عاطفي را بايد زباني دانسـت كـه نظـام    مطالعه   سخن به ميان آورد كه قابل



 ... :عبور از مربع معنايي به مربع تنشي  و  همكاري عباسي عل
 

 155

. ثر نقش مهمي در ايجاد فضاي عاطفي در داستان به عهده دارنـد ؤافعال م. خاص خود را دارد
 گذارند مي تأثير يعني افعالي كه خود مستقيم نقش كنشي ندارند و بر افعال كنشي 1ثرؤافعال م

افعـال  . ند از خواستن، بايستن، دانستن و باور داشـتن ا اين افعال عبارت .)163: 1998، فونتني(
. ها يا اصطلاحات ديگر نهفته باشـند مستقيم در واژه توانند از نظر معنايي به طور غير ثر ميؤم

شـاهد ايجـاد فضـاي عـاطفي      ،شوداي تعاملي ايجاد ميرابطهمؤثر  هايي كه بين افعال در جمله
هـا يـك    با يكديگر در چـالش قـرار بگيرنـد و هـر دوي آن    ثر ؤگاه دو فعل م واقع هر در. هستيم

زمينـه بـراي ايجـاد و بـروز      ،ثير خـود قـرار دهنـد   أت پي تحت در طور همزمان يا پي گزاره را به
  .شود ميفضاي عاطفي مساعد 
 مثلاً. شودها مي شدن آن پذير آيند كه باعث ميزانثر همراه با كلماتي ميؤگاهي اين افعال م

تنها  نهمؤثر  افعال. بلد نيستم ، اما اصلاً»ارم كه انگليسي صحبت كنمچقدر دوست د«
 ؛پذيري است همين درجه ةكه نتيج دارندهاي نقشي متفاوتي نيز  بلكه ويژگي هستند،پذير  درجه

در رابطه با يك گزاره بر وضعيت كيفي يا عاطفي مؤثر  ي افعالبه ديگر سخن، وضعيت كم
  .)149: 1385، ريشعي(گذارد ميتأثير  گفتمان

 ؛براي توليد فضاي عاطفي، بايد حداقل دو شرط داشته باشندمؤثر  افعال فونتني ةبه عقيد
در اين حالت كنش . )671: 1999، فونتني( پذير باشند در تعامل با يكديگر قرار بگيرند و ميزان

ها را افعال  آن تواناز اين ديدگاه، مي. كند مييابد و ساختار ارزشي خود را نمايان تحقق مي
همچنين براي توليد  فضاي . كنندنيز ناميد كه در جهت مثبت يا منفي حركت ميمؤثر  ارزشي

ها با  يك از آن ارتباط بين قطب مثبت و منفي هر. عاطفي، اين افعال بايد با يكديگر مرتبط شوند
  .شود ميسبب بروز اثرات عاطفي  ،يكديگر
  

  و     تحليل داستان ماهي سياه كوچول. 3

گيريم و به بررسي كاركرد روايي آن ساختار روبنايي قصه را درنظر مي ،در اين بخش
  :شود مي روايت ماهي سياه كوچولو با بيان وضعيت ابتدايي آغاز. پردازيم مي

 يك ماهي سياه كوچولو بود كه با مادرش در جويباري زندگي. يكي بود، يكي نبود«
  .»شد زد و ته دره روان مي اي سنگي كوه، بيرون ميه اين جويبار از ديواره. كرد مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. modal verbs 



1390پاييز ، )7پياپي ( 3 ةشمار ،2ة دور   هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش
 

 156

دهد كه نيرويي آن را برهم  روايت را نشان مي» وضعيت آغازين«اين صحنه كمابيش 
  :شود سان داستان آغاز مي بدين. زند مي

با تنبلي و . زد مي چند روزي بود كه ماهي سياه كوچولو تو فكر بود و خيلي كم حرف«
ها هم از مادرش عقب  گشت و بيشتر وقت رفت و برمي آن طرف مي ين طرف بها ميلي، از بي
زودي برطرف خواهد شد؛ اما نگو كه  اش كسالتي دارد كه به كرد بچه مادر خيال مي. افتاد مي

  »! درد ماهي سياه كوچولو از چيز ديگري است
امل كه در بخش ابتدايي داستان ع استدر داستان ماهي سياه كوچولو كنشگر، ماهي سياه 

 از نظر روحي در وضعيت نقصان و نابساماني قرار گرفته است و رود زيرا به شمار ميشوشي 
هاي متفاوتي ظاهر  هاي مختلف به صورت نقصان در داستان. است  ميلي شده تنبلي و بي دچار
ند از فقر، بيماري، ا عبارت ،شود ها به عنوان نقصان ياد مي از جمله عواملي كه از آن .شود مي
 ةنكت. وضع موجود را تغيير دهد ،كند در فرآيندي تحولي كه قهرمان قصه سعي مي... نهايي وت

كنشگر  .است» خواستن«مؤثر  نقض فعل ،شود مهم زباني كه در ابتداي اين داستان مشاهده مي
اگر خواستن . شودمشخص » خواستن«بايد همواره با فعل  ،براي اينكه سرزنده و پويا باشد

و به اين ترتيب  شود ميبعدي سلب  ةحركت به نقط برايانرژي  ،كاهش پيدا كندنقض شود يا 
در بسياري از موارد . موتور كنش نيست »خواستن«البته هميشه . شود راه بر كنش بسته مي

  مورد »خواستن« ،در بخش آغازين داستان. گيرد شكل مي »بايستن«اساس  بركنشگر  حركت
تغيير  »نخواستن«به  »خواستن«. هستيم »خواستن«نقض  ةحلتهديد قرار گرفته است و در مر

در . كند جديدي آماده مي »خواستن«براي  خود زمينه را »نخواستن«مؤثر  اما اين فعل كند، مي
. ميل به تغيير وضعيت زندگي خود دارد ،با توجه به يكنواختي زندگيكنشگر  اين داستان

را كنشگر  ا از جمله عوامل نقصاني است كهيكنواختي زندگي، ترس از پيري و شناختن دني
او براي فرار از يكنواختي زندگي، جويبار . كند تا وضعيت زندگي خود را تغيير دهد تشويق مي
تا شوشي جديد را تبيين  شود مي در اينجا شوش به كنش تبديل .كند تا به دريا برسدرا ترك مي

اشاره مؤثر  طور كه در تعريف افعال همان. دكن به عبارت ديگر شوش راه را بر كنش باز مي ؛كند
اما بر گزاره  ،شوند مستقيم باعث تحقق عمل نمي افعالي هستند كه خود به طورمؤثر  افعال ،كرديم

. شوند عمل يا كنشي با شرايط تحقق خاصي انجام پذيرد گذارند و سبب مي ميتأثير  يا فعل كنشي
 هاي بياني متفاوتي جلوه ممكن است در قالبمؤثر  علالبته بايد به اين نكته توجه داشت كه هر ف
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 داشتن و از شايستگي  هايي مانند قادربودن، كارايي ممكن است در قالب» توانستن«كند؛ براي مثال  
  .برخوردار بودن به كار گرفته شود 

طـور كـه در بـالا اشـاره      خواهد در جويبار زندگي كند و همان ديگر نميكنشگر  در اين داستان
مـؤثر   اما اين فعـل  كند، ميتغيير  »نخواستن«به » خواستن«. هستيم »خواستن«نقض  ةدر مرحل ،دش
از طرف ديگر ضـرورت و جبـري   . كند جديدي آماده مي» خواستن«خود زمينه را براي  »نخواستن «

تـوان   پـس مـي  . سـت ا ، ترس از پيري و شناخت دنياكند ميتر  را در تصميم خود مصممكنشگر  كه
گيرد تا بعد از آن حركـت   يعني نفي انجام مي ،دهد مي» بايستن«جاي خود را به  »نخواستن« گفت كه

را بـه حركـت   كنشـگر   كـه چـون موتـوري    ،سـت ا» بايسـتن «همـين  . صـورت پـذيرد  » بايسـتن «با 
 اگر غير از اين بـود، حركـت   زيرا ،شود آورد و باعث تضمين حيات فرآيند پوياي كلام نيز مي درمي

بايـد  . شـديم  شد و ما با نوعي توقـف كلامـي نيـز مواجـه مـي      متوقف مي» نتوانستن«ر اث بركنشگر 
در اينجـا آنچـه ضـامن حيـات     . آورد  پيدا كند تا گفتماني از آن سخن بـه ميـان   اي باشد و ادامه واقعه

را كنشـگر   كنـد و  است كه گشايش ايجاد مـي » بايستن«مؤثر  كلام است، همين فعل در نتيجهداستان و 
  : دارد مي ركت وابه ح

   .»آره مادر، بايد بروم«: ماهي سياه كوچولو گفت» حتما بايد بروي؟«: مادرش گفت
، فعل نخست بر » نخواستن«و » بايستن«توان نتيجه گرفت كه در كشمكش فعلي بين  مي

  . كند مي حركت جديد ترسيمكنشگر  آيد و براي فائق مي فعل دوم
ل مكان به ظهور مجازي ميل تعبير كرد، به ديگر سخن، در توان از نقگرمس معتقد است كه مي

گرمس، ( به آن مسلح استكنشگر  جايي، شكل پويايي از فعل مؤثر خواستن مطرح است كه جابه
1983 :146(.  

توان از آن گيرد، ميدليل دستيابي به مفعول ارزشي صورت مي از آنجاكه نقل مكان به
جوياي كنشگر  تان ماهي سياه كوچولو نيز از آنجا كهدر داس. كرد   را استنباط» جويايي«

شناخت دنيا  ،طور كه بيان شد گيرد جويبار را ترك كند و همانتصميم مي ،ستا شناخت دنيا
 يك اما ترس از پيري ،ستا جوياي شناخت دنياكنشگر  در اين داستان. حركت اوست ةپاي
 كند و عاملي براي حركتمقدم مي» خواستن«را بر » بايستن«را به همراه دارد كه » بايد«

نيز مقدم است و » خواستن«بر » بايستن«دهد كه تكليف اين مطلب نشان مي. شود ميكنشگر 
  .دهداساس حركت را تشكيل مي
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كنشگر  اين است كه تصويري در ذهن ،كند ايفا مي» بايستن«مؤثر  نقش ديگري كه فعل
همه حركتش را كنشگر  .دهد ماندن ترجيح مي رفتن را بهكنشگر  كند كه براساس آن ايجاد مي

  .انديشد به آن نمي كند و جز براي تحقق آن تصوير تنظيم مي
 ةكنند  ايجاد» بايستن«براي تحقق هدفش بايد مبارزه كند و اين كنشگر  اين درست است كه

چه از كنشگر  حال ببينيم. نيز نيازمند است» توانستن«حركت است، اما او براي موفقيت، به 
  .آيد مي نائل» توانستن«طريق به كسب 

  : كند گر ابتدا با مادرش راجع به تصميم خود صحبت ميكنش
! مادر: يك روز صبح زود، آفتاب نزده، ماهي سياه كوچولو مادرش را بيدار كرد و گفت«
 حالا هم وقت گير! جون بچه: آلود گفت مادر، خواب. اي حرف بزنمخواهم با تو چند كلمهمي

   »حرفت را بگذار براي بعد، بهتر نيست برويم گردش؟! يآورد
كلامي  سو مخاطب برون از يك كند؛ مياي را مطرح  عد اطلاعاتي دوگانهاين مكالمه ب

در جهت رفع نقصان مصمم است و از سوي ديگر، مخاطب كنشگر  يابد كه اطلاع مي) خوان گفته(
ميلي فرزندش  يابد كه علت تنبلي و بي ر مي، داستكه از عوامل قصه ) مادر كنشگر(كلامي  درون

  .كسالت نبوده است
جديدي را مطرح  »خواستن«مؤثر  شدن ماهي سياه كوچولو از يكنواختي زندگي، فعل آگاه

كه در ابتداي داستان به آن اشاره شد، حادث » نخواستن«مؤثر  فعل ةكند كه در نتيج مي
شدن از اين  رها(حالت قبلي به حالت جديد  ازكنشگر  تغيير وضع ةكنند شود و خود ترسيم مي

گذر از  ةپويايي كلام كه با مسئل. كند مياست كه بحث بعد پوياي كلام را مطرح ) يكنواختي
را به ميان » شدن «است، بحث   خورده  ديگر براي ايجاد تغيير وضع، گره ةاي به مرحل مرحله

گرمس معتقد . دهد را تشكيل مي معناشناسي گرمس -پايه و اساس نشانه» شدن «. آورد مي
از » شدن«رها كنشگر  در اين قصه قصد .دهد  آيد كه تغييري رخ است معنا هنگامي پديد مي

از اينكه كنشگر  يكي اينكه ؛دو مطلب است ةدهند چنين قصدي نشان. استيكنواختي زندگي 
. دارد گام برمي رفع نقصان برايرو است، آگاه است و ديگر اينكه  هزندگي او با نقصان روب

خطر  اي نيست و شده تعيين  ماهي سياه كوچولو، كنشگري است كه پيرو هيچ برنامه از پيش
واقع ماهي سياه كوچولو خارج از هر نوع برنامه از پيش  در. پذيرد ترك جويبار را مي

» شناخت دنيا«و » رها شدن«و خواستار  شود مي ظاهر» باك بي«سان شوشگري  شده به تعيين
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قصد رها شدن . خورد بين دو قطب زماني گذشته و آينده تضاد به چشم مي» شدن«در . تاس
از آنچه نيست به كنشگر  توان عبور كند كه علت آن را مي ايجاد ميكنشگر  نوعي تنش در

توان نتيجه گرفت كه در هر قصد، دو  خواهد بشود دانست؛ بنابراين مي سوي آنچه مي
را ترغيب كنشگر  و هماهنگي كه» نيروهاي موافق«سو،  از يك ؛دمجموعه نيرو با هم در ستيزن

شوند و از  نيروهاي مثبت در متن تلقي مي ا به سوي آنچه نيست، حركت كند كهكنند ت مي
كنند  راه نيروهاي موافق سعي مي كه با قرار گرفتن در سر» نيروهاي مخالفي«سوي ديگر، 

در . آيند مي شمارفي يا بازدارنده در گفتمان به دارند كه نيروهاي من را از حركت بازكنشگر 
كند و با قرارگرفتن مادر ماهي سياه كوچولو نقش نيروي مخالف را ايفا مي ،ابتداي اين داستان

  : كردن او را داردقصد منصرفكنشگر  در سر راه
   »ديگر يعني چه؟...! ... دنيا ...! مگر به سرت زده؟ دنيا ! بچه جان«

 را از يكنواختي زندگي آگاهكنشگر  ه از جمله نيروهاي موافق است كهپيچ حلزون پيچ
  .كشندهاي ديگر او را ميكند و به همين دليل، ماهي مي

اما  ،نقش نيروي مخالف را داردكنشگر  در ابتداي داستان مادر ،شد  طور كه اشاره همان
  : گيرددهنده مياو نقش ياري ،هاي ديگربا ماهيكنشگر  به محض درگيرشدن

   »!ام نزنيددست به بچه! برويد كنار: مادر ماهي سياه گفت«
  .كردند نيز از جمله نيروهاي موافق هستند دوستان ماهي كوچولو در گروهي كه زندگي مي

نظر  به سوي شيء ارزشي موردكنشگر  كه در اين داستان، گفتتوان مي بالابا توجه به مطالب 
كوچولو از يكنواختي   شدن ماهي  هاي حلزون، آگاهگفته. شوديل مييا دنياي ارزشي خود، دريا، متما

دوستان  و مادر ماهي سياه كوچولو. زندگي و ترس از پيري و شناخت دنيا، عوامل كنشگزار هستند
هايي كه با ماهي سياه كوچولو در يك گروه زندگي  ماهي همة ،ماهي عوامل كمكي هستند و در مقابل

  .روند به شمار ميعوامل مخرب  ،را بكشند د اوخواستنكردند و ميمي
اين است يكي  .كندرا مشخص ميكنشگر  دو شاخص زماني و مكاني وضع بالادر گفتمان 

زبان با وجه » 1وجه نمودي«نظر  كه از نقطه .دهدرخ مي »صبح زود«در كنشگر  حركت كه
مودي اين قابليت را دارند معناشناسي، وجوه ن -  از ديدگاه نشانه. است  خورده   آغازين گره

آنچه در وجوه نمودي  .)63: 1388، شعيري و وفايي( كنندكنشي جريان را هويدا  ةكه جنب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  . aspect mode 
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، صفا( يابد و فرآيند كنشي ميكنشگر  خوان در مورد اهميت دارد ديدگاهي است كه گفته
وجه تداومي، وجه پاياني،  ها وجه آغازين، ترين آن براساس وجوه نمودي كه مهم) 95: 1380

، ديدگاه ما به زمان تغيير هستندوجه تام، وجه تكراري، وجه آني، وجه تمام و وجه ناتمام 
 آيند مي در به ديگر سخن، زمان به صورت فرآيندي كنشي شود؛ تبديل ميكند و به ديدگاه كنشي  مي

نظر وجه نمودي  از» صبح زود«به همين دليل، . كه از شرايط بسيار بارز آن حركت و پويايي است
 .بخشد كه چنين امري نوعي فراارزش است به حركت يا به جريان معنايي جايگاهي آغازين مي

  .است» رهايي«ضامن خلق ارزشي با عنوان  ،ين فراارزشي است كه خودزدرواقع، اين نمود آغا
رك اش جويبار را تبراي تغيير وضع زندگيكنشگر  دهد كه شاخص مكاني نشان مي

 نخست اينكه ؛بيانگر دو موضوع است» قصد«. و هدفي دارد» قصد«اين تغيير مكان . كند مي
و ) جويبار(» بسته«؛ انتخابي كه جدا شدن از مكان است داستان به انتخابي دست زدهكنشگر 

مهم كشش يا  ةكند و ديگر آنكه در هر قصه مسئل را توجيه مي) دريا(» باز«گذر به مكاني 
پس، هر . گيرد مي چيزي يا كسي را نشانهكنشگر  گويا. ي چيزي مطرح استحركت به سو

 ةكند؛ اما از آنجا كه حركت به سوي مقصد از نقط مي اساسي مقصد را مطرح ةمسئل ةقص
در اين . و يك مقصد در نظر گرفت أبايد براي هر قصه يك مبد ،شود خاصي شروع مي
  .ريا استجويبار و مقصد او دكنشگر  داستان مبدأ حركت

يـك از آن دو عنصـر    ، هـر بـه نظـر فـونتني   . ترازو قـرار داد را نبايد در يك كفه  »هويت«و » شدن«
دار شـوند، يـا اينكـه     نقش بنيـادي يـا سـطحي را عهـده    ) به طرز متناوب(جايي  توانند با قابليت جابه مي

خـود   »تغييـر «برسد و يـا  به تحقق بپيوندد و به ثبت » تغيير«شود براي اينكه پايه و اساسي مي ،هويت
كـردن   با توجه به اينكه قصـد تـرك  . )6: 1995فونتني، ( گيري هويت جديدشود براي شكلزيربنايي مي

بـا تغييـر   » شدن«توان نتيجه گرفت كه اكثر اوقات با تغيير مكان همراه است، ميكنشگر  جويبار توسط
امـا در داسـتان مـاهي سـياه كوچولـو       ،ددر مواردي نياز به زمـان دار » شدن«البته . مكان همراه است

 كـردن   اگرچـه او موفـق بـه متقاعـد    . گيـرد  زمـاني كوتـاه صـورت مـي     ةدر فاصلكنشگر  »رهاشدن«
  .كنداما در تصميم خود مصمم است و جويبار را ترك مي ،شودهاي ديگر نمي ماهي

 هر داستان ،ممعناشناسي روايي گفتمان اشاره كردي -  طور كه در تعريف فرآيند نشانههمان
براي ايجاد تغيير در وضع نامطلوب خود وارد كنشگر  .حاصل به هم ريختن يك تعادل است

را » سازي آزمون آماده«شود و به اين ترتيب نوعي نخستين مرحله از فرآيند تحولي كلام مي
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سعي بر  سازي آماده ةدر مرحلكنشگر در داستان ماهي سياه كوچولو . گذاردپشت سر مي
او براي اين كار از اجزاي مادي استفاده  ؛مادرش داردويژه  ، بهكردن اطرافيان خود دمتقاع
در اين گفتمان هر دو طرف كنش در . شود ميمطرح » القايي«در اينجا بحث گفتمان . كند نمي

 .)18: 1388، شعيري و وفايي( شوند گرفتن آن مي تعامل با يكديگر سبب تعيين كنش يا شكل
شده  اي ديكته طرفه و برنامه اي يك ف نظام گفتمان روايي كه بر اساس رابطهحقيقت، برخلا در

يعني يكي از دو طرف تعامل  ؛، تعامل حاكم در اين نظام، تعامل ارتباطي از نوع القايي استاست
ند ا راهكارهاي متفاتي دارد كه عبارت» القايي«چنين . بايد طرف ديگر را به اجراي كنش متقاعد كند

  .)95: 2003، كورتز( ا، از راه چاپلوسي، وسوسه، اغوا، تحريك، تهديد يا رشوه دادنالق: از
اين مرحله . شوددوم از فرآيند تحولي كلام مي ةوارد مرحلكنشگر  ،پس از گذراندن اين مرحله

شود و تنها در اين مرحله است كه فاعل عملي وارد ناميده مي» ساز سرنوشت«يا » آزمون اصلي«
سر براي رسيدن به دريا موانعي را پشتكنشگر  در اين داستان نيز. شودلي ميعمليات اص

به كار  ،كه مارمولك به او داده را خنجريكنشگر  اندازد، كه مرغ سقا را به دام مي هنگامي. گذارد مي
مارمولك در اين . رهاند كند و خود را ميمرغ سقا را پاره مي ةبرد و با كنشي قهرآميز كيس مي

  : كند كمك مي» توانستن«ان نقش عامل معين را دارد و ماهي را در كسب توانش داست
قدر صبر كرد تا بزها و گوسفندها آبشان را خوردند و رفتند، آن  ماهي سياه كوچولو آن«

روم  من ماهي سياه كوچولويي هستم كه مي! مارمولك جان: وقت، مارمولك را صدا زد و گفت
خواهم چيزي از  كر كنم  تو جانور عاقل و دانايي باشي، اين است كه ميآخر جويبار را پيدا كنم، ف

  .»تو بپرسم
دهد و روش مبارزه با مرغ سقا را نيز به او  خنجر ميكنشگر  به) عامل معين(مارمولك 
اين توانش تركيبي . آورد دست ميه از اين طريق ماهي توانش لازم را ب ؛دهد آموزش مي

  : كند آموزد و هم توانايي كنشي كسب مي هم ميكنشگر  يعني ،ستا »توانستن«و » دانستن«از
دهم  من خنجري به تو مي. كند  هيچ راهي نيست، مگر اينكه كيسه را پاره: مارمولك گفت«

  .»كه اگر گرفتار مرغ سقا شدي، اين كار را بكني
براي  داندو مي استخواهان مبارزه با مرغ سقا  در مرحله اولِكنشگر  در اين داستان،

كنشگر  در نتيجه ؛اينكه به هدف خود برسد بايد به نوعي مرغ سقا را از سر راه خود بردارد
هاي لازم  كند و آمادگياما به محض اينكه با مارمولك صحبت مي. مقدماتي است ةدر مرحل
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كند و عبور مي» بايستن«و » خواستن«از مرز  ،كندبراي مبارزه با مرغ سقا را دريافت مي
تا اين مرحله ماهي . رسدمي» توانستن«و » دانستن«شود و به مرز بالقوه مي ةمرحلوارد 

با آن  ،شودرو مي هاست، اما بعد از آنكه با مرغ سقا روب» عامل توانشي«سياه كوچولو 
  .شودتبديل مي» عامل كنشي«به  ،بردكند و در نهايت او را از بين ميمبارزه مي

سوم و آخرين مرحله از فرآيند تحول كلام  ةوارد مرحلكنشگر  ةپس از طي اين مرحل
در اين مرحله فاعل عملي به عنوان فاعل . نام دارد» آزمون سرافرازي«اين مرحله . شود مي

اين . شودشود و اين چيزي است كه سبب كسب افتخار براي او ميقهرمان باز شناخته مي
ن خود به قضاوت در مورد عمليات يا فاعل قهرما: گيردبازشناسي به دو طريق صورت مي

آورد كه در اين صورت علاوه يافته و موفق به شمار مي پردازد و آن را تحققانجام گرفته مي
دار كند، يا شخص ديگري عهدهبر نقش قهرماني، نقش داور را نيز در مورد خود ايفا مي

قهرمان «را  كنشگر تواندشود و فقط اوست كه ميميكنشگر  قضاوت در مورد عمليات
  .كندبرگزاري جشن پيروزي را صادر مي ةتشخيص دهد و اجاز» يافته تحقق

كند و است كه در مورد خود داوري ميكنشگر  در داستان ماهي سياه كوچولو، خود
  : داند و احساس رضايت دارد پاداش كنش خود را رهايي از جويبار و رسيدن به دريا مي

حالا ديگر كوه و دره تمام شده بود . رفت، تا ظهر شد ماهي سياه رفت و رفت و باز هم«
از راست و چپ، چند رودخانه كوچك ديگر هم به آن . گذشتو رودخانه از دشت هموار مي

  ».بردماهي سياه كوچولو از فراواني آب لذت مي. پيوسته بود و آبش را چند برابر كرده بود
وارد  ،آيدكند از آبشار پايين ميك ميجويبار را تركنشگر  در داستان ماهي سياه كوچولو

مبارزه با مرغ سقا را  ةاز مارمولك نحوكنشگر  .كندبا مارمولك برخورد مي و شودبركه مي
در اينجا بحث شناخت  .دهدپرسد و مارمولك به او خنجري براي مبارزه با مرغ سقا ميمي

  واند به حركت خود ادامهبتكنشگر  شناختي لازم است تا كسب نوعي معرفت و شود ميمطرح 
اي خطي نيست كه در يك سر آن  معناشناسي رابطه -شناخت در مطالعات نشانه. دهد
بلكه در اين ديدگاه شناخت جرياني  ،كننده قرار گيرد كننده و در سر ديگر آن دريافت توليد

امل تنها به طور دائم در حال تكثير است، بلكه همان چيزي است كه عو تعاملي است كه نه
دانيم،  طور كه مي ن هما .)51: 1385، شعيري( شوند ميبا آن از شركاي آن محسوب  درگير

يا از آن مطلع  كنيم ميشود كه نسبت به چيزي آگاهي كسب  شناخت زماني ايجاد مي
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مطلع شدن، آگاه  دارند؛شناختي  توان در زبان افعال زيادي را يافت كه بارِ پس مي. شويم مي
ترين فعلي كه به طور  اما مهم. فهميدن، متوجه شدن، باخبرشدن و غيرهشدن، دريافتن، 
 است كه در زبان فارسي به دو» دانستن«مؤثر  شناخت مرتبط است، فعل ةمستقيم با مسئل

به معني » دانستن« ،در اين بخش داستان .)55 :همان( رود كار مي به »دانستن«و » بلد بودن«شكل 
در . داند خوار را مي ماهي ة ماهي و پرند مبارزه با مرغ سقا و اره ةواست، مارمولك نح» بلد بودن«

به همين دليل اين  ؛كاربردي دارد ةجنب هآيد و گفت چنين شرايطي پاي برنامه و عمل به ميان مي
كنشگر  اما به محض اينكه مارمولك اطلاعات خود را در اختيار. شناخت از نوع كاربردي است

كند و او را  معرفي ميكنشگر  آن عملي را به بازيرا  ،شود اخت توصيفي ميتبديل به شن ،گذارد مي
توان چنين نتيجه گرفت كه  به مطالب بالا مي هبا توج. كند در اين شناخت با خود شريك مي

آن شريك  ةتوان در عمل مربوط يا نتيج يعني نمي ؛موضوعات كاربردي غيرقابل شراكت هستند
آنكه كسي ضمن  بي ؛راحتي قابل شراكت هستند ي و شناختي بهاما موضوعات غيركاربرد. شد

- بعد از كسب شناخت در مكان توانشي قرار ميكنشگر  .دست بدهد انتقال موضوعات چيزي را از

 ،كندبا آهويي برخورد مي ،كند هدف شنا مي مدتي ماهي بي ،كند بعد از آن مارمولك تشكر مي. گيرد
او در مكاني مياني قرار  ؛شود رو مي هسري ماهي روب با يك و هددطور به شناكردن ادامه مي همين
  : دارد
ديد  مي اي در هر وجب راه، چيز تازه. كردرفت و فكر ميماهي سياه كوچولو شناكنان مي«

  ».گرفت و ياد مي
ساز اصلي و سرنوشت ةوارد مرحلكنشگر  ،شد بعداز اين مرحله طور كه اشاره همان

مارمولك فرا گرفته از  را كهآنچه كه كند و وقت آن است برخورد ميشود و با مرغ سقا  مي
او . شودوارد مكان كنشي ميكنشگر  .انجام دهد تا خود را از دست مرغ سقا نجات دهد

آيد و مرغ سقا را توسط خنجري كه مارمولك به او نهايت از اين مرحله سرفراز بيرون مي در
  : بردداده بود از بين مي

ه كوچولو، همان وقت، خنجرش را كشيد و با يك ضربت، ديوار، كيسه را ماهي سيا«
كوبيد، اما نتوانست كشيد و سرش را به آب ميمرغ سقا از درد، فرياد مي. رفت شكافت و در

   ».ماهي سياه كوچولو را دنبال كند
و  پردازدخود به ارزيابي عمل خود ميكنشگر  ها در اين داستان برخلاف برخي از داستان
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خود  از كنشكنشگر  .نيازي نيست كه به مكان توانشي خود برگردد و مورد ارزيابي قرار گيرد
. استرهايي از جويبار  ،دهد احساس رضايت دارد و پاداشي كه در ازاي اين كنش به خود مي

معناشناسي روايي با رسيدن ماهي سياه كوچولو به دريا داستان  -مطابق با فرآيند نشانه
) ارزيابيو  عقد قرارداد، توانش، كنش( فرآيند روايي ةهر چهار مرحل زيراايان برسد، بايد به پ

 .شود جديدي آغاز مي ةكند و زنجير به پايان رسيد، اما چنين نيست و داستان ادامه پيدا مي
يي روخواهد با اين گروه جديد به رويا مي شود و هاي دريا آشنا مي با گروهي از ماهيكنشگر 
  . در دريا بزند» گشتي«خواهد  ر برود؛ همچنين ماهي سياه كوچولو ميبا ماهيگي

. اين ور رفت، آن ور رفت، به جايي بر نخورد. ناگهان به خود آمد و ديد آب ته ندارد«
ناگهان ديد يك حيوان دراز و بزرگ، مثل ! آنقدر آب بود كه ماهي كوچولو تويش گم شده بود

ماهي كوچولو فكر كرد همين . دودم جلو دهانش بوديك اره . كند برق به طرفش حمله مي
اش بكند؛ زود به خود جنبيد و جا خالي كرد و آمد روي آب، بعد  تكه حالاست كه اره ماهي تكه

هزارها . خورد وسط راه به يك گله ماهي بر. از مدتي، دوباره رفت زير آب كه ته دريا را ببيند
  » آيم، اينجا كجاست؟ هاي دور مي ام، از راه من غريبه! رفيق« : از يكيشان پرسيد! ماهي

  » ...يكي ديگر! نگاه كنيد« : ماهي دوستانش را صدا زد و گفت
  ...»!آمدي رفيق، به دريا خوش: بعد به ماهي سياه گفت

البته همين مطلب ايـن روايـت    كشاند و راوي وضعيت پاياني را به درازا مي بينيد، ميطور كه  همان
شـود و از خـود    مـي  در اين بخش روايـت در خـودش تكثيـر    .كند هاي كلاسيك مي تمتمايز از رواي را

تنشـي   ،به دريا رسيدكنشگر  هنگامي كه. و كنش جديدي را بيافريند شود  تا روايت تمديد كند مي عبور
 بـود و سـعي    دچار نقصان شـده كنشگر  برخلاف ابتداي داستان كه. شود عامل ايجاد كنشي جديد مي

ديـده  شود، بلكه آنچه كـه در اينجـا    نمي ديدهدر اين قسمت نقصاني ند، ك  برطرف ان راداشت آن نقص
تـوان آن   يعني انرژي تنشي كه مي ؛تنش است ،دهد را به سوي كنش جديد سوق ميكنشگر  شود و مي

اسـت و ايـن انـرژي راه را بـر       اي عاطفي تعبير كرد به ماهي سياه كوچولـو تزريـق شـده    را به فشاره
  : شاد بود كه به دريا رسيده است، گفت »ماهي سياه كوچولو«. گشايد جديد ميكنشي 
خواهد اين دفعه كه  دلم مي. بهتر است اول گشتي بزنم، بعد بيايم داخل دسته شما بشوم«

   .»بريد، من هم همراه شما باشم تور مرد ماهيگير را در مي
را براي حركت جديد باز انرژي عاطفي است كه راه » شادبودن« ةدر اين قسمت مشخص
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زمينه را براي ) ارزيابي(بخش پاياني زنجيرة قبل . كند و آن را فشاره عاطفي ناميديم مي
و در نتيجه فرآيند روايي جديدي آغاز  كند مي  اي عاطفي در ماهي سياه كوچولو مهيا فشاره

هاي ديگر  هيخواهد به كمك ما از اينكه به دريا رسيده است شاد است و ميكنشگر  .شود مي
يعني  ،خواهد در حركتي جمعي شركت كند ميكنشگر  به عبارت ديگر ؛ر را به تنگ آورديماهيگ
جديد يعني  ةتجرب. خود عمل كند و ديگري را هم در مركز نگاه خود قرار دهد فرا از
 است،اول  ةكنشي جمعي است كه متفاوت از كنش زنجير ةتجرب ،شدن با تور ماهيگير درگير
هاي ديگر  اين كنش ماهي سياه كوچولو براي رويارويي با ماهيگير بايد در كنار ماهي در زيرا

در نتيجه فرآيند روايي جديدي  ؛توانش لازم را كسب كند و ديگر در اجراي كنش تنها نيست
فاقد نقصان است و آنچه كه   ابتداي اين زنجيره ،اول داستان ةبرخلاف زنجير .شود آغاز مي

داستان در دريا كنشگر  حضور  كه وضعيت آغازين آن استزند تنش  م ميكنش جديد را رق
اسير مرغ  ،هاي ديگر به مبارزه با ماهيگير برود بتواند با ماهيكنشگر  قبل از اينكه اما. است

تكثر . شود ين صورت كنش قبلي متوقف و كنش جديدي آغاز ميا  شود و به ماهيخوار مي
  .كند تا كنش جديدي بيافريند ايت از خود عبور ميشود و رو مي ديدهروايي دوباره 

ماهي سياه كوچولو نتوانست فكر و خيالش را بيشتر از اين دنبال كند؛ ماهيخوار آمد و او را  «
زد، اما نتوانست خودش  ماهي سياه كوچولو لاي منقار دراز ماهيخوار، دست و پا مي. برداشت و برد
  »! رفت ا چنان سفت و سخت گرفته بود كه داشت جانش در ميماهيخوار كمرگاه او ر. را نجات بدهد

شكنندگي روايت بهره گرفته و فرآيند روايي جديدي را آغاز  ةاز مشخص راوي داستان مجدداً
مرغ ماهيخوار  اسيركنشگر  .شود اين فرايند روايي با نشان دادن وضعيت نقصان آغاز مي. كند مي

جديدي  ةبدين صورت زنجير. مرغ ماهيخوار نجات دهدخواهد خود را از دست  است و مي  شده
مقابله با ماهيگير رهايي ماهي سياه  ةلازم زيرا ،دارد قبل را معلق نگاه مي ةشود و زنجير آغاز مي

كنشگر  شدن ماهي سياه كوچولو تنش جديدي را در اسير. استكوچولو از دست مرغ ماهيخوار 
اي عاطفي است كه در كنار نقصان موجود منجر به  فشاره» گذشتگي ازخود«. آورد به وجود مي

هاي ديگر از دست  گيرد مرغ ماهيخوار را از بين ببرد تا ماهي او تصميم مي. شود كنش جديدي مي
به مبارزه با  ،بود  توسط خنجري كه مارمولك در اختيار او قرار دادهكنشگر  .امان باشند او در

ريزه را از دست مرغ ماهيخوار نجات دهد و  ماهيشود  پردازد و موفق مي مرغ ماهيخوار مي
به عبارت ديگر . دهد در اين راه جان خود را از دست مي برد و بين مي سپس مرغ ماهيخوار را از
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هاي  رابطة ماهي سياه كوچولو با ماهي. كند هاي ديگر مي ماهي سياه كوچولو خود را فداي ماهي
ا كردن جان خود زمينه را براي زندگي آرام و بدون با فدكنشگر  تعاملي است كه ةديگر يك رابط

توان چنين نتيجه گرفت كه  پس مي. كند ميهاي ديگر فراهم  حضور مرغ ماهيخوار براي ماهي
اين تنش در كنار . آورد وجود مي بهكنشگر  اي عاطفي است و تنشي را در فشاره» خودگذشتگي«از

 ايجادنهايت كنش جديدي  شود و در يمكنشگر  منجر به حركت) اسير شدن(نقصان موجود 
. كلامي گذاشته است راوي ارزيابي و قضاوت در اين زنجيره را به عهده مخاطب برون. شود مي

  :   توان به صورت زير نشان داد نمودار فرآيندهاي روايي اين داستان را مي

  
هاي كلاسيك متمايز  را نسبت به روايت آنچه اين روايت ،شود طور كه ملاحظه مي همان

به عبارت ديگر تكثير  ؛شود مي ديدهويژگي شكنندگي روايت است كه در اين داستان  ،كند مي
. هاي جديدي بيافريند كند تا كنش روايت از خود عبور مي .شود مي ديدهروايت در خود روايت 

اين داستان با معناهايي در حال يعني در  ،توان گفت اين داستان يك گفتمان سيال است پس مي
  .شده نه با معناهاي منجمد و از قبل تعيين ،شويم مواجه مي »شدن«

مربع تنشي اين داستان  به بررسي مربع معنايي و ،شده اكنون با توجه به مطالب ذكر
 اش كند زندگي در ابتداي داستان احساس ميكنشگر  ،گرديدطور كه ملاحظه  همان. پردازيم مي

زندگي در جويبار 
 )نقصان(

كسب مهارت براي مقابله 
 )شتوان(با مرغ سقا 

ارزيابي كنش 
 گر توسط كنش

مبارزه با مرغ سقا 
 )كنش(

شاد بودن و گشت 
  زدن در دريا 

 )تنش عاطفي(

هاي ديگر براي  صحبت با ماهي
 )توانش (مقابله با ماهيگير

عدم اعمال 
 ارزيابي 

عدم اعمال كنش     

اسير مرغ ماهيخوار 
  )نقصان(شدن

  ازخودگذشتگي
 )تنش عاطفي( 

ريزه  براي مقابله  صحبت با ماهي
 )توانش (با مرغ ماهيخوار 

  ارزيابي توسط 
 خوان گفته

مبارزه با مرغ 
 )كنش(ماهيخوار 
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  : ت شده و دوست دارد به دريا برود و دنيا را بشناسديكنواخ
 :ماهي سياه كوچولو گفت »خواهي بروي؟صبح به اين زودي، كجا مي« :مادرش گفت«

هاست تو اين فكرم كه آخر من ماه! داني مادرمي. خواهم بروم ببينم آخر جويبار كجاستمي«
از ديشب تا حالا، . در بياورم ام چيزي سرجويبار كجاست و هنوز كه هنوزست، نتوانسته

ام، آخرش هم تصميم گرفتم خودم بروم آخر اش فكر كرده ام و همهچشم بر هم نگذاشته
   ».خواهد بدانم جاهاي ديگر، چه خبرهايي هست دلم مي. جويبار را پيداكنم

كند كه اگر جويبار را  احساس ميكنشگر  گو حكايت از روندي دارد كه در آن و اين گفت
كردن جويبار  ترك. كند تواند دنيا را بشناسد و به همين منظور جويبار را ترك مي كند ميترك 

اگرچه  .استدر آن قرار گرفته  گفتن به وضعيتي است كه ماهي سياه كوچولو» نه«نوعي 
دهد و سرانجام با  به راه خود ادامه مي ولي ،كند راه با مشكلاتي برخورد مي در سركنشگر 

كند كه در هر مرحله به شناخت دنيا  يا و برخورد با عوامل ديگر احساس ميرسيدن او به در
  :دهد مربع زير اين تغيير وضع را نشان مي. است  نزديك شده

  
اـ در   . ر ندارنـد گاي تعاملي با يكـدي  رابطه وعوامل در تضاد با يكديگر هستند  بالادر مربع معنايي  خـوانش معن

 ،توانيم معناي كلي داستان را از طريق مربع معنايي نشان دهيم ع معنايي بسته و محدود است و اگرچه ميمرب
اين داستان يك گفتمان سيال است و معنا  زيرا ،تواند پاسخگوي تمامي مسائل اين متن باشد اما اين مربع نمي

ن داستان از مربع تنشي كمك بگيريم كـه  معنا در اي ةدر نتيجه بهتر است براي مطالع ؛شود جا مي هدر آن جاب
صورت همبسته حضـور   در مربع تنشي، تقابل و تغيير در فرآيند معنا به. داراي خوانش باز و نامحدود است

اـنه » كسي«تنشي، نوعي حضور  ةرابط) 40: 1388، شعيري و وفايي( دارند يـن   .اي اسـت  در مطالعات نش چن

  تواند دنيا را بشناسد او نمي
 )جويبار( 

  تواند دنيا را نشناسد او نمي
)ترك جويبار(  

  تواند دنيا را بشناسد او مي
)دريا(  

  تواند دنيا را نشناسد او مي
)حضور در دريا عدم(   
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هاي عاطفي اسـت و ديگـري محـور     حور فشاره كه همان محور گونهيكي م ؛اي بر دو محور قرار دارد رابطه
ادراكي با دنيا در  - هاي حسي عاملي با بنيان ةبه عبارت ديگر، در اين رابط. هاي شناختي گستره يا محور گونه

اـ يكـديگر قـرار مـي     ةبر اثر همين تعامل، دو گون. گيرد تعامل قرار مي گيرنـد و   عاطفي و شناختي در ارتباط ب
 xتوان از محور  نوساني و سيال، مي ةدادن رابط براي نشان .ساز است گيرد كه ارزش آيند تنشي شكل ميفر
تـوان آن را   آيد كه مي دست مي به yو  xدانيم دو نوع رابطه از طريق محور  طور كه مي همان. كمك گرفت yو 

اـن محـور       اي يا كيفي محور عمودي همان محور فشاره. واگرا ناميديا رابطه همگرا  اسـت و محـور افقـي هم
  .گيرند از تعامل اين دو محور نقاط ارزشي شكل مي. اي يا كمي گستره

» سارتا«ماهي سياه كوچولو در تعامل با آخر جويبار و شناخت دنيا است و از  ،در اين داستان
» رجويبا«مربع تنشي در اين داستان در محور افقي بين . دارد »رهايي«گريزد و گرايش به  مي
شناخت «از تعامل اين دو محور ارزش . است »اسارت«و » رهايي«و در محور عمودي بين  »دريا«و

يعني  ،اي مدرج و نوساني است رابطه» دريا«و  »جويبار«بين  ةدر اين مربع رابط. گيرد شكل مي» دنيا
يت وارد دريا نها رود و در بعد به رودخانه مي ،كند در جويبار زندگي ميكنشگر  در ابتداي داستان

گي دشود و شناخت بيشتري نسبت به دنيا و زن شود و در هر مرحله با مسائل جديدي آشنا مي مي
چون هرچه عنصر كيفي اوج ، همسو است ةتنشي در اين گفتمان يك رابط ةرابط. آورد به دست مي

كمي نيز  كند عنصر و به عكس، هر چه عنصر كيفي سقوط مي گيرد ميگيرد، عنصر كمي نيز اوج  مي
  :نمايش داد رتوان به صورت زي مربع تنشي اين گفتمان را مي. كند سقوط مي

  

  

 اسارت

 جويبار

 رهايي

 دريا

شناخت دنيا: ارزش  

پيري زودرس : ارزش  
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محور .  توان مربع تنشي ديگري ترسيم كرد هاي پاياني اين داستان مي همچنين با توجه به زنجيره
تواند بدون هيچ  ميشگر كن .دهد را نشان ميكنشگر  كمي در اين مربع نوسان بين نوع زندگي

هاي ديگر لذت ببرد و يا اينكه با عوامل مختلفي  اي در دريا زندگي كند و از بودن كنار ماهي دغدغه
هاي  شوند، مبارزه كند و بدين صورت آرامش را براي ماهي ها مي كه منجر به سلب آرامش ماهي

از تلاقي اين . دهد مي نشانرا » نشد فدا« و» ماندن زنده«محور كيفي نوسان بين . كندديگر فراهم 
  .شود نمايان مي« ازخودگذشتگي«دو محور ارزش 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

اي معكوس  را از ديدگاه ديگري بررسي كنيم و به رابطه بالاتوانيم تعامل تنشي  همچنين مي
فداكاري است كه در حركتي قهرمانانه خود را كنشگر  در اين رابطه ماهي سياه كوچولو. برسيم

دهد، يعني از  برد و به زندگي دنيايي خود پايان مي ر راه از بين بردن مرغ ماهيخوار از بين ميد
و جز به حيات  هستندهاي ديگر در گردش و تفريح  كاهد، در حالي كه ماهي حيات مادي مي ةگستر

با در محور كمي  ،در نتيجه هرچه از محور كيفي، فشاره فداكاري اوج گيرد ؛انديشند مادي نمي
رو  هدهد، روب ن ميطلبد و به زندگي مادي او پايا ميباكانه  كه حركتي بيكنشگر  ديدگاه حماسي

   .توان در مربع تنشي زير نشان داد اين رابطه تنشي را مي. شويم مي
  

 

روزمرگي ماندن  زنده  
 

  قهرمان نفداشد
 قهرمان زيستن و اسطوره شدن

  مبارزه با مرغ ماهيخوار
  زيستنيانه معناگرا

 ازخودگذشتگي: ارزش

گيروزمر: ارزش  

هاي ديگر در دريا  زندگي در كنار ماهي  

زيستن مادي  
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اـي كم ـ  سياليت معنا را در بر دارد و جريان ،فرآيند تنشي ديديم،طور كه  همان ي و كيفـي همسـو و   ه
اـن   .آفريند ناهمسو را مي اـ   ايـن جري اـي اسـطوره   يـد ارزش 6تـول  باعـث ه اـلي ماننـد     ه اي، مرامـي و متع

اـي فرآينـد تنشـي     ويژگـي سازي از  ؛ به عبارت ديگر ارزششوند مي» شناخت دنيا«و » ازخودگذشتگي« ه
تـان س ـ نتيجه اتكا به مربع معنايي در اي ـ در. كه مربع معنايي فاقد آن است است پاسـخ   الاتي را بـي ؤن داس
مربـع تنشـي  داراي    زيـرا  ،ها پاسخ مناسـب داد  توان با كمك گرفتن از مربع تنشي به آن گذارد كه مي مي

  .كندتواند فرآيندهاي توليد معنا را در اين داستان ارائه  خوبي مي و به استخوانش باز، نامحدود و سيال 
  

  گيري نتيجه .4
كنشگر  كنش ،اول اين داستان ةزنجير كه در بينيم ميياه كوچولو با بررسي داستان ماهي س

بلكه آنچه باعث كنش در اين داستان  ،گيرد شده صورت نمي ينياي از قبل تع اساس برنامه بر
  در ابتداي داستان به آن دچار شدهكنشگر  ميلي كه يعني حالت بي ،شوش است ،شود مي

گري  كنش او ؛ر اين داستان يك ويژگي مهم داردبه عبارت ديگر ماهي سياه كوچولو د. است
. است» حس«حركت او نه تابع جريان القايي، بلكه موتور اصلي ، استنه تابع برنامه  كه است

كند كه زندگي او دچار يكنواختي شده است و دوست ندارد مانند  به همين دليل حس مي

 ديدگاه مادي
)زندگي(  

روزمرگي: ارزش  

يفداكار  

تفاوتي بي  

مادي ديدگاه غير  
)زندگيپايان (  

سازي اسطوره: ارزش  
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 ةتوان نتيجه گرفت در مطالع پس مي. عمر خود را در جويبار بگذراند ةهاي ديگر بقي ماهي
معناشناسي اين داستان در كنار عامل كنشي، بايد عامل شوشي را نيز در نظر بگيريم و  - نشانه
  .يابد شوش تحقق مي ةكنش و هم به واسط ةهم به واسط ،معنا

با اين  ؛شود مي ديدهمعناشناسي روايي، در اين داستان  - فرآيندهاي موجود در نظام نشانه
 يابد و گفتمان پايان مي) ارزيابي( چهارم ةاز مرحلكنشگر  در نظام روايي بعد از عبور تفاوت كه

 ةاول، مرحل ةاما اين داستان بيش از يك زنجيره دارد و در انتهاي زنجير .يابد معني تحقق مي
شود و دوباره فرآيند روايي جديدي  كند و تبديل به حركت جديد مي ارزيابي خود تنشي ايجاد مي

در  ؛شود منجر به تكثر روايي مي رود و به عبارت ديگر روايت از خود فراتر مي ؛شود ز ميآغا
اول  ةاگرچه در زنجير. گيرد كنش جديدي صورت مي و نيستنتيجه گفتمان وابسته به يك كنش 

 ديدهبعدي نقصان  ةاما در زنجير ،دارد در جهت رفع آن گام برميكنشگر  شود و مي ديدهنقصان 
  . زند آورد و كنشي جديد را رقم مي را به حركت درميكنشگر  و اين تنش است كهشود  نمي

توان  نمي دارد،هاي شكننده  هاي متعدد و در نتيجه روايت كه اين داستان زنجيرهاز آنجا
زيرا مربع معنايي كاركرد  ،دادن معنا استفاده كنيم فقط از مربع معنايي گرمس براي نشان

اما مربع تنشي كه داراي خوانش . استو خوانش معنا در آن محدود مكانيكي و محدود دارد 
  .كندتواند فرآيندهاي توليد معنا را در اين داستان ارائه  خوبي مي به است،باز، نامحدود سيال 

شكنندگي روايت بهره  ةتوان نتيجه گرفت كه اين داستان از مشخص مي بالابا توجه به مطالب 
فرآيند تنشي تكثر روايي . است  هاي جديدي را در خود آفريده و كنش گرفته و از خود فراتر رفته

فرآيند تنشي سياليت معنا را دربردارد و سياليت  زيرا ،دهد اين داستان را به روشني نشان مي
  .شود معنا سبب سياليت ارزش مي

  

  منابع. 5
  .نشر مركز: تهران. چ دوم .هاي فلسفه هنر درس .)1375(. بابك احمدي، •

  .نشر فردا: تهران. دستور زبان داستان .)1371(. ، احمداخوت •

چ . فرزانه طاهري ةترجم. درآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات .)1379(. اسكولز، رابرت •

  .آگاه: تهران. دوم
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   .انديشه كهن: تهران. متن كامل صمد بهرنگي .)1383(. بهرنگي، صمد •

 .تهران .اي بدره فريدون ترجمة .نپريا هاي قصه شناسي ريخت) 1368(. ولاديمير پراپ، •

  .توس

 »ذكر بر دار كردن حسنك وزير«كاركرد روايت در «. )1387( .عباسيعلي رسولي، حجت و  •
  .دانشگاه تهران: تهران. 45 ش. هاي خارجي پژوهش زبان ةفصلنام .»از تاريخ بيهقي

  .سمت: تهران. نوين مباني معناشناسي .)1381(. شعيري، حميدرضا •

  . سمت: تهران. معناشناختي گفتمان - تجزيه و تحليل نشانه .)1385(. ---- ---------  •

معناشناسي سيال با  -راهي به نشانه .)1388( .وفاييترانه شعيري، حميدرضا و  •

  .شركت انتشارات علمي وفرهنگي: تهران .نيما» ققنوس«بررسي موردي 
مدرس علوم  فصلنامة .» هاي آن در زبان نمود و نقش« .)1380(. صفا، پريوش •

  .دانشگاه تربيت مدرس :تهران. 23نامة ش  ويژه. انساني

  .چيستا: تهران. ساختار يك اسطوره: صمد .)1380( .و علي عباسيهادي ، محمدمحمدي •

  .سروش: تهران. شناسي نقد ادبيات كودكان روش .)1378(. هادي محمدي، محمد •
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